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لامردتأیید وجود فسفر در بمباران 
ایســنا: معاون تحقیقات و فنــاوری وزیر 
بهداشت از وجود شواهدی درباره استفاده 
از بمب هــای فســفری در بمبــاران لامرد 
فارس در حملات اخیر دشــمن آمریکایی 
به این شهر خبر داد. شــاهین آخوندزاده، 
با اشــاره به بمباران لامرد در استان فارس 
گفت: «هم اکنون شواهدی وجود دارد که 
بمباران لامرد با فسفر بوده است. تحقیقی 
انجام گرفته است و امیدواریم بتوانیم این 
را در مجامــع بین المللی منتشــر کنیم و 
مظلومیت افراد غیرنظامی را نشان دهیم، 
چراکه در این بمباران به یک شهر کوچک 
حمله شــده و در حقیقت افراد غیرنظامی 
مورد اصابت بمب هــا و بمبچه هایی قرار 
گرفتند که آغشــته به فسفر بود». او افزود: 
«این تحقیق توســط پژوهشگران دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران و با سفارش وزارت 
بهداشت انجام شــده است. مستندات آن 
آماده شــده و مقاله حاصل از آن به زودی 
برای انتشــار به نشریات بین المللی ارسال 
انجــام  دربــاره  آخونــدزاده  می شــود». 
تحقیقات مشــابه درباره آثــار بمباران در 
شــهرهای دیگــر ادامــه داد: «تاکنون این 
تحقیــق فقط در اســتان فــارس انجام و 
مســتند شــده و مقاله اش آماده ارسال به 
مجامع بین المللی است و خوب است که 
در دنیا ثبت و به عنوان یک جنایت جنگی 
ارســال شــود». او درباره انجام تحقیقات 
درباره آثار بمباران در شــهرهای مختلف 
گفت: «مشــابه ایــن مطالعه در اســتان 
بوشــهر نیز انجام شده است و شواهدی از 
بمب های آغشته به فســفر در بوشهر نیز 
وجود دارد، ولی با شــدت زیادتر در استان 
فارس بوده اســت». معــاون تحقیقات و 
فناوری وزیر بهداشت درباره آثار بمب های 
آغشته به فسفر نیز بیان کرد: «این بمب ها 
اگر باعث مرگ نشــوند، سبب مزمن شدن 
زخم می شــوند و افرادی کــه ترکش های 
کوچــک از این نوع بمب بــه آنها اصابت 
شده، زخم های طولانی مدت پیدا کرده اند». 
او درباره صدمات ناشی از این نوع بمباران 
ادامــه داد: «صدمــات ناشــی از فســفر 
طولانی مدت اســت، یعنــی به جای اینکه 
آن زخم در مدت دو هفته بهبود پیدا کند، 
ممکن است بهبودی آن سه تا چهار ماه به 
طول بینجامد و یک زخم مزمن ایجاد کند. 
مثلا در استان فارس این نوع بمب موجب 
شــهادت دو نوجوان شــد. این بمبچه ها 
به شــیوه های مختلف عمــل می کردند. 
برخی از آنهــا مجهز به نخ هایی بودند که 
با برخــورد فرد و ایجــاد ارتعاش موجب 
انفجار می شــدند و این دو نوجوان نیز به 
همین شکل به شهادت رسیدند». او افزود: 
«برخی دیگر نیز در اثر ارتعاشات ایجادشده 
در زمین منفجر می شــدند. در مواردی هم 
افراد، به دلیل ناآشنایی با این نوع بمب ها 
و به دلیل شــباهت آنها به قوطی کنسرو، 
آنها را برمی داشــتند که در نتیجه منفجر 
می شدند. استفاده از این نوع بمب به طور 
مشــخص هدف غیرنظامی داشته و در آن 
منطقــه تعداد زیادی از مــردم غیرنظامی 
را به شــهادت رســانده و همچنین باعث 

صدمات طولانی مدت شده است». 

هشدار درباره کودک بلاگرها
مرکز اطلاع رســانی پلیس تهران بزرگ 
اعــلام کرد: «بهره گیری ابــزاری از کودکان 
برای جــذب مخاطب و کســب درآمد در 
فضای مجــازی، نمی تواند تحــت عنوان 
فعالیت هنــری یا تبلیغاتی توجیه شــود 
و هرگونــه رفتار منجر بــه تضییع حقوق، 
آسیب یا سوءاستفاده از کودکان، با برخورد 
قانونی مواجه خواهد شــد». پلیس تهران 
بزرگ با هشــدار به گرداننــدگان صفحات 
و تولیدکننــدگان محتــوای فضای مجازی 
اعــلام می کنــد هرگونــه بهره بــرداری از 
کودکان در تولید محتوای آســیب زا، انتشار 
تصاویر نامناســب، ایجاد شرایط نامتعارف 
بــرای حضور آنان یــا اســتفاده تجاری و 
غیرمسئولانه از تصاویر کودکان، در صورت 
احــراز تخلف یا جرم، بــا پیگیری پلیس و 
مراجع قضائی همــراه خواهد بود. پلیس 
تأکید دارد که کودک، ابزار تبلیغات و کسب 
درآمد نیســت و منافع، کرامــت و امنیت 
او بایــد در هرگونــه فعالیت رســانه ای و 
مجازی در اولویت قرار گیرد. از گردانندگان 
صفحات مجــازی و فعالان حــوزه تولید 
محتوا نیز انتظار می رود در انتشــار تصاویر 
و ویدئوهای مربوط به کودکان، ملاحظات 
قانونــی، اخلاقی و تربیتی را رعایت کرده و 
از تبدیل کودکان به ابــزاری برای افزایش 
مخاطب و درآمدزایی پرهیز کنند. همچنین 
بــه خانواده هــا توصیه می شــود پیش از 
انتشــار تصاویــر و اطلاعــات مربــوط به 
فرزندان خود در فضای مجازی، نسبت به 
پیامدهای احتمالی آن دقت و حساســیت 

بیشتری داشته باشند.

از شالیزار تا ویلا
سرمایه چگونه روستاهای گیلان را تغییر می دهد؟

صبح زود اســت. حرارت گرمای تابســتان هنوز از شــالیزار ها بیرون نزده. 
صفرعلی، مثل بســیاری از کشاورزان گیلان، ســال ها زمین را با دست های 
خودش شــخم زده اســت؛ زمینی که از پدرش به ارث رسیده و پیش از آنکه سند 
مالکیت باشد، بخشی از هویت خانواده اش بود. او می دانست هر وجب از این خاک 
چه خاطره ای دارد؛ فصل های نشــا، روزهای برداشت، صدای کارگران در مزرعه و 
عطر جوگول در بیجار. چند ســال پیش، وقتی بیماری همسرش هزینه ای فراتر از 
توان خانواده تحمیل کرد، همان زمینی که روزگاری پشــتوانه زندگی بود، تبدیل به 
آخرین امکان نجات شــد. بخشی از شالیزار فروخته شد؛ نه از سر میل، بلکه از سر 

اجبار. صفرعلی زمین را از دست داد تا زندگی را حفظ کند.
در نگاه نخســت، فروش زمین های کشــاورزی در گیلان، تصمیمی شخصی و 
ناشــی از مشکلات معیشتی یک خانواده روســتایی به نظر می رسد، اما اگر اندکی 
از ســطح روایت فاصله بگیریم، با پدیده ای روبه رو می شــویم که ریشه در اقتصاد 
سیاسی فضا دارد. آنچه امروز در گیلان رخ می دهد، فقط جابه جایی مالکیت چند 
قطعه زمین نیســت، بلکه تغییر کارکرد «زمیــن» از یک عامل تولید به یک دارایی 
سرمایه ای است. این دگرگونی نه تنها آینده کشاورزی، بلکه سازمان فضایی، هویت 
اجتماعی و امنیت غذایی را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. کارل پولانی در کتاب 
«دگرگونی بزرگ»، از زمین به عنوان «کالای موهوم» یاد می کند؛ کالایی که برخلاف 
کالاهای متعارف، برای فروش تولید نشــده اســت. زمین بخشی از طبیعت، بستر 
زندگی و زیست بوم جوامع انسانی است. هنگامی که زمین صرفا به موضوع خرید 
و فروش و انباشــت سرمایه تبدیل می شــود، جامعه ناگزیر هزینه های سنگینی را 
می پردازد. امروز در گیلان دقیقا با چنین وضعیتی روبه رو هســتیم. شــالیزار و باغ، 
دیگــر فقط محل تولید برنج، چای یا فندق نیســتند، بلکه بــه دارایی هایی تبدیل 
شــده اند که ارزششان بیش از آنکه از تولید ناشی شــود، از امکان تغییر کاربری و 
ساخت وســاز سرچشمه می گیرد. آنچه امروز در بســیاری از روستاهای گیلان رخ 
می دهد، فقط ساخت چند ویلای جدید یا تغییر سیمای روستا نیست، بلکه انتقال 
تدریجی ســرمایه، مالکیت و قدرت تصمیم گیری از جامعــه تولیدکننده بومی به 
ســرمایه گذاران غیربومی اســت؛ فرایندی که اگر مهار نشود، پیامدهای آن فراتر از 
مرزهای استان گیلان خواهد بود. اقتصاد سنتی روستاهای گیلان زمانی بر ترکیبی 
از کشاورزی، صنایع دستی، مشاغل خرد و شبکه های محلی مبادله استوار بود. این 
ســاختار، هرچند درآمد بالایی ایجاد نمی کرد، اما امکان تداوم زندگی روستایی را 
فراهم می  کرد. امروز اما بخش مهمی از این نظام اقتصادی تضعیف شــده است. 
افزایش هزینه های درمان، آموزش، ازدواج، مســکن و بیکاری نسل جوان، کشاورز 
را در موقعیتــی قــرار داده که زمین دیگر نه ابزار تولید، بلکــه آخرین دارایی قابل 
تبدیل به پول نقد است. این روند را می توان با تحلیل های دیوید هاروی نیز توضیح 
داد. هاروی نشــان می دهد سرمایه، هنگام کاهش ســود در بخش های تولیدی، 
به ســمت بازار زمین و مســتغلات حرکت می کند. در چنین شــرایطی، فضا خود 
به میدان ســرمایه گذاری بدل می شود. مهاجرت ســرمایه از کلان شهرهای گرفتار 
بحران آب، آلودگی هوا و کاهش کیفیت زندگی به اســتان های شمالی، بخشی از 
همین منطق است. سرمایه ای که می توانست در تولید کشاورزی یا صنایع محلی 
و علی الخصــوص صنایع تبدیلی به کار گرفته شــود، عمدتا به خرید زمین، تغییر 
کاربری و ساخت ویلا اختصاص می یابد؛ زیرا بازده آن بسیار بیشتر و ریسک آن کمتر 
اســت. اما مسئله فقط ورود سرمایه نیست؛ مســئله نابرابری قدرت میان خریدار 
و فروشــنده است. کشــاورز گیلانی معمولا زمانی زمین خود را عرضه می کند که 
در تنگنای معیشــتی قرار گرفته اســت؛ هزینه درمان، ازدواج فرزندان، بیکاری یا 
کاهش درآمد کشــاورزی، او را به فروش آخرین دارایی مولدش سوق می دهد. در 
مقابل، خریدار غیربومی با ســرمایه، اطلاعات و افق سرمایه گذاری بلندمدت وارد 
معامله می شود. این یک مبادله برابر نیست؛ انتقال آرام مالکیت از تولیدکننده به 
سرمایه گذار اســت. پیامد این روند فقط کاهش سطح زیر کشت نیست. روستا نیز 
کارکرد تاریخی خود را از دســت می دهد. جامعه ای که زمانی بر تولید، همکاری 
و پیوندهای اجتماعی اســتوار بود، آرام آرام به مجموعــه ای از ویلاهای فصلی و 
سکونتگاه های موقت تبدیل می شــود. در چنین فضایی، بسیاری از عناصر هویت 
روســتایی، از صنایع دســتی و بازارهای محلی گرفته تا فرهنگ کار جمعی، بیش 
از آنکه بخشــی از زندگی روزمره باشــند، به نمادهایــی فولکلوریک برای مصرف 
گردشــگری تبدیل می شــوند. هانری لوفور نیز هشــدار می دهد فضا هرگز خنثی 
نیست؛ فضا محصول روابط قدرت است. هنگامی که روستا از محل تولید به عرصه 
مصرف، تفریح و سکونت فصلی تبدیل می شود، فقط کالبد آن تغییر نمی کند؛ شیوه 
زندگی، روابط اجتماعی و حافظه جمعی نیز دگرگون می شود. روستایی که زمانی 
بر پایه کار، تولید و همبستگی اجتماعی شکل گرفته بود، آرام آرام به مجموعه ای از 
ویلاهای پراکنده بدل می شود؛ جایی که حضور مالکان غالبا فصلی است و اقتصاد 
محلی نیز به خدمات وابسته به این الگوی سکونت محدود می شود. در این میان، 
پدیده ای رخ می دهد که می توان آن را «انباشــت از طریق ســلب مالکیت» نامید؛ 
مفهومی که هاروی برای توضیــح انتقال منابع از گروه های کم قدرت به صاحبان 
سرمایه به کار می برد. البته در گیلان این فرایند الزاما با زور یا تصرف مستقیم همراه 
نیست، بلکه از مسیر فشارهای اقتصادی، ضعف حمایت های اجتماعی و جذابیت 
سودهای غیرمولد عمل می کند. کشاورز زمین را می فروشد تا از بحران امروز عبور 
کند، اما جامعه بخشــی از ظرفیت تولید فردای خود را از دســت می دهد. نتیجه 
این روند فقط کاهش ســطح زیرکشت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور 
نیست. گیلان به تدریج در معرض دگرگونی کارکردی قرار می گیرد؛ از سرزمین تولید 
به مقصد سرمایه گذاری ملکی. در چنین شرایطی، صنایع دستی، بازارهای محلی، 
آیین های کشــاورزی و حتی سیمای روســتا، بیش از آنکه عناصر یک جامعه زنده 
باشند، به بخشی از ویترین گردشگری تبدیل می شوند. آنچه باقی می ماند، بازنمایی 

فرهنگ است، نه استمرار آن.

مرگ پلنگ ایرانی در ارتفاعات عباس آباد نایین
ایرنا: رئیس اداره حیات وحش اداره  کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: «لاشــه یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات عباس آباد نایین 
پیدا شــده که براساس بررسی های کارشناسی و معاینات اولیه، هیچ گونه آثار قابل 
مشاهده ای از تیراندازی، اصابت گلوله، ضربه یا سقوط در بدن این حیوان مشاهده 
نشــد». مرتضی جوهری ادامــه داد: «پس از اطلاع از مشــاهده یک قلاده پلنگ 
پنج ســاله در ارتفاعات عباس آباد نایین از ســوی محیط بانان در گــردش روزانه، 
موضوع بررسی شد و وضعیت لاشه این حیوان مورد ارزیابی قرار گرفت». او افزود: 
«این پلنگ در کنار لاشه قوچ پیدا شده که به احتمال قوی شکار حیوان بوده است. 
پس از بررسی های انجام شده، آثار مشخصی از تیراندازی یا اصابت گلوله روی بدن 
پلنگ مشاهده نشد و همچنین نشانه ای که بیانگر واردشدن ضربه شدید، سقوط از 
ارتفاع یا آســیب دیدگی ناشی از عوامل خارجی باشد، وجود نداشت». رئیس اداره 
حیات وحش اداره  کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه وضعیت 
ظاهری بدن حیوان سالم بوده است، افزود: «بررسی های انجام شده، وجود علائم 
ظاهری ناشــی از برخورد یا جراحت شــدید را تأیید نمی کنــد و در مجموع، مورد 

مشاهده شده از نظر ظاهری کاملا سالم بوده است». 

گزارش «شرق» از ماجرای راه اندازی باغ  وحش انزلی بدون مجوز؛ سازمان محیط  زیست بر تعطیلی این مکان تأکید می کند

افتتاح مخفیانه یک باغ وحش غیرقانونی
خبرخوان نگاه

جامعهجامعه

سازمان محیط  زیست بعد از همه خبردار شد
اگر اظهارات مدیران ســازمان محیط زیســت را درست فرض 
کنیم، پرســش مهم این اســت که چــرا این ســازمان تاکنون از 
مجموعه بزرگی که شاید ساخت آن بیش از دو سال طول کشیده، 
خبر نداشته است؟ فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت استان گیلان در پاســخ به این پرسش «شرق» با اشاره به 
اینکه در طرح جامع منطقــه آزاد انزلی بک باغ پرندگان مصوب 
شــده است، می گوید: «این مجموعه در قالب طرح جامع منطقه 
آزاد انزلــی احداث شــده، اما ایــن موضوع به معنــای دریافت 
مجوزهای قانونی از ســازمان حفاظت محیط  زیســت نیســت. 
متأســفانه در بســیاری از پروژه های عمرانی منطقــه آزاد، ابتدا 
ساخت وساز انجام و سپس به موضوع مجوزها پرداخته می شود. 
از نظر مــا، هرگونه اظهار نظر درباره نگهداری گونه های جانوری 

منوط به دریافت مجوزهای قانونی است».
اگر قرار بود باغ پرندگان یا هر مرکز دیگری ســاخته شود، باید 
پیش از هر اقدامی سازمان حفاظت محیط  زیست در جریان قرار 
می گرفت و در صورت صلاحدید مجوزهای لازم را صادر می کرد. 
اینکه مجموعه ســاخته شــود، حیوانات منتقل شوند و سپس از 
محیط زیست درخواست اعلام استاندارد یا صدور مجوز شود، به 
طور واضح نادیده گرفتن جایگاه قانونی ســازمان حفاظت محیط  

زیست است.

باغ وحش بندرانزلی متخلف است
حسینی طایفه در پاســخ به این پرسش که چه زمانی از روند 
احــداث باغ وحــش در بندرانزلی مطلع شــده اســت، توضیح 
می دهد: «تا چند ماه پیش هیچ گزارشــی دربــاره این مجموعه 
وجود نداشت. این پروژه در فضایی کاملا محصور و پشت چندین 
لایه دیوار در منطقــه آزاد انزلی در حال اجرا بود. چند ماه پیش، 
زمانی که موضوع درخواســت مجوز مطرح شــد، به مســئولان 
مجموعه اعــلام کردیم باید مجوزهای قانونــی را دریافت کنند، 
اما پس از آن، ســازمان حفاظت محیط  زیســت رسما اعلام کرد 
برای این مجموعه مجوزی صادر نخواهد شد. از آن زمان به بعد، 
هرگونه نگهداری حیوانات در این محل از نظر ما تخلف محسوب 

می شود و به مراجع قضائی گزارش خواهد شد».
این مقام مســئول در محیط  زیست اســتان گیلان با اشاره به 
بازدید کارشناســان این اداره در هفته های گذشــته از باغ وحش 
انزلی و با بیان اینکه جلسه ای برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع 
برگزار خواهد شــد تا اقدامات قانونی از طریق مراجع ذی صلاح 
دنبال شــود، می گوید: «بر اســاس قوانین، فعالیت چنین مرکزی 
بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست وجاهت قانونی ندارد 
و موضوع بایــد از طریق مراجع قضائی پیگیری شــود. موضوع 
صدور مجوز توســط منطقه آزاد انزلی را هم از طریق دســتگاه 

قضائی پیگیری خواهیم کرد».

شکایت از باغ وحش دار در دستور کار
فرهاد حســینی طایفه، مدیر کل محیط  زیســت استان گیلان 
در پاسخ به این پرسش که شــکایت  محیط  زیست با چه عناوین 
مجرمانــه ای مطرح خواهد شــد، می گوید: «موضوع شــکایت، 
احداث و بهره برداری از مرکز نگهداری حیات وحش بدون دریافت 
مجوز قانونی از ســازمان حفاظت محیط  زیست است. همچنین 
موضوع صدور مجوز از ســوی منطقه آزاد نیز در دســت بررسی 
اســت و علیه این موضوع نیز شکایت قانونی مطرح خواهد شد. 
در این باره با همکاران حقوقــی نیز هماهنگی های لازم انجام و 

شکایت تنظیم شده است».

به نظر می رسد در ماجرای ساخت غیرقانونی باغ وحش انزلی 
یک متخلف با همدستی سازمان منطقه آزاد انزلی دست به کاری 
زده که کل سیاست گذاری سازمان محیط  زیست را به سخره گرفته 
است. در واقع بهره بردار باغ وحش بندرانزلی عملا اعلام می کند 
نیازی به مجوز سازمان حفاظت محیط  زیست ندارد؛ چون بدون 
مجوز باغ وحشی ساخته شده، حیوانات از تهران به گیلان منتقل 
شــده اند، تبلیغات گســترده برای آن انجام شــده و از مردم برای 
بازدید دعوت می شــود، در حالی که هیچ مجوزی برای هیچ یک 
از این اقدامات صادر نشــده است. این موضوع ماهیت و حیثیت 

سازمان محیط زیست را نشانه گرفته و بسیار نگران کننده است.

شکایت از باغ  وحش انزلی در اسرع  وقت
معصومه صفایی، مدیر دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار 
سازمان حفاظت محیط  زیست نیز با انتقاد از راه اندازی باغ  وحش 
انزلی بدون گرفتن مجوزهای قانونی، از تشــکیل پرونده قضائی، 
شکایت رســمی اداره کل حفاظت محیط  زیست گیلان و بررسی 
ابعاد مختلــف این پرونده خبر می دهد. صفایــی در گفت وگو با 
«شــرق» با تأکید بر اینکه تمام مستندات این پرونده بررسی شده 
است، می گوید: «حتی در حکم صادرشده از سوی مرجع قضائی 
نیز تصریح شده بود انتقال گونه های جانوری باید با همراهی یگان 
حفاظت محیط  زیســت انجام شود، در حالی که بهره بردار بدون 
اطلاع ســازمان حفاظت محیط  زیســت این اقدام را انجام داده 
اســت». او این طور ادامه می دهد: «حتی در مجوز صادرشــده از 
ســوی منطقه آزاد انزلی برای این مجموعه نیز قید هماهنگی با 
سازمان حفاظت محیط  زیست ذکر شــده است. بنابراین، هم در 
حکم قضائی برای انتقــال حیوانات به بندرانزلی و هم در مجوز 
منطقــه آزاد، نقش و حضور ســازمان حفاظت محیط  زیســت 
تصریح شــده بود، اما با وجود ایــن، مجموعه به صورت ناگهانی 
افتتاح شــد. در شــرایطی که همچنان مذاکرات و رایزنی ها میان 
بهره بردار و سازمان حفاظت محیط  زیست ادامه داشت». صفایی 
تأکید می کند: «هفته گذشته در سازمان حفاظت محیط  زیست در 
جلســه ای که با حضور دفتر بازرسی سازمان برگزار شد، تصمیم 
گرفته شد برای این مجموعه پرونده قضائی تشکیل شود. پس از 
آن نیز با مدیرکل حفاظت محیط  زیســت گیلان گفت وگو و مقرر 
شده اســت اداره کل نیز به صورت رســمی از بهره بردار شکایت 
کند». او با اشــاره به گفت وگوی خود با مدیرکل حفاظت محیط  
زیســت گیلان می گوید: «به او تأکید کردم افتتاح این مجموعه در 
شرایطی که سازمان صراحتا اعلام کرده بود راه اندازی باغ  وحش 
مجاز نیست، مصداق بی اعتنایی آشکار به سازمان حفاظت محیط  
زیست اســت. از همین رو درخواست کردم شکایت رسمی علیه 
بهره بردار در اسرع وقت انجام شــود». به گفته او، بهره بردار باغ 
وحش انزلی هم حکم مرجع قضائی را نقض کرده، هم شــرایط 
منــدرج در مجــوز منطقــه آزاد را رعایت نکرده و عــلاوه بر آن، 
اساســا بدون دریافت مجوز سازمان حفاظت محیط  زیست اقدام 
به راه اندازی چنین مرکزی کرده اســت. حتی ضوابط استقرار این 
مجموعه نیز محل ایراد و ابهام است و بر همین اساس مقرر شده 

پرونده قضائی تشکیل شود.
صفایــی در ادامه بــا انتقــاد از عملکرد منطقــه آزاد انزلی 
ادامه می دهد: «انتظار چنین برخوردی از طرف ســازمان منطقه 
آزاد انزلی وجود نداشــت، زیرا تا پیــش از این تعاملاتی میان دو 
مجموعــه برقرار بود». بــه گفته او، روند کار به این شــکل بوده 
که ابتدا مجموعه ســاخته شــده، حیوانات به آن منتقل شده اند 
و سپس موضوع به ســازمان حفاظت محیط  زیست اطلاع داده 

شده است.

عملیات مخفیانه منطقه آزاد انزلی برای ساخت باغ وحش
با وجود همه این توضیحات، بی اطلاعی اداره محیط زیست 
بندرانزلی و محیط زیست استان گیلان از ساخت یک باغ وحش 
چندهکتاری همچنان زیر سؤال است. چگونه ممکن است باغ 
وحشــی با این ابعاد در حوزه مدیریتی اداره کل حفاظت محیط 
زیست گیلان و محیط زیست بندرانزلی ساخته شود، اما هیچ یک 
از مســئولان از احداث آن مطلع نشوند؟ در پاسخ به این ابهام، 
مدیرکل محیط زیســت اســتان گیلان با تأکید بر مخفیانه بودن 
عملیات ساخت وســاز باغ وحش در بندرانزلی، می گوید: «تأکید 
می کنم امکان ندارد در سطح یک شهرستان، ساخت باغ وحش 
به صورت آشــکار انجام شود و اداره محیط زیست مطلع نشود 
اما ایــن پروژه در فضایــی کاملا محصــور و در داخل محدوده 
منطقه آزاد اجرا شــده است. شــخصا حداقل ماهی یک  بار به 
منطقه آزاد رفت وآمــد دارم، اما هرگز داخل این مجموعه قابل 
مشاهده نبوده است. همه عملیات عمرانی در پشت دیوارهای 
بلند انجام شــده و هیچ گونه اطلاع رسانی یا نشانه ای از احداث 

باغ  وحش وجود نداشت».

بعد از ساخت باغ وحش تازه به فکر مجوز افتادند
شــواهد بیانگر این اســت که ســازمان منطقه آزاد انزلی و 
مســئول باغ وحش انزلی یعنی «علی شــرفی» که در مدیریت 
باغ وحش صفادشت کارنامه و سابقه تاریکی داشت و تخلفات 
متعدد این مجموعه منجر به تعطیلی آن باغ وحش در ســال 
۱۴۰۳ شد، بعد از تکمیل باغ وحش انزلی اقدام به دریافت مجوز 

از سازمان محیط زیست کرده اند. 
موضوعی که مدیرکل محیط زیســت اســتان گیلان هم آن 
را تأیید کرده و می گوید: «بر اســاس مشــاهدات مــا، زمانی که 
درخواســت مجوز ارائه شــد، مجموعه تقریبا ساخته شده بود، 
حیوانات به آن منتقل شــده بودند و ســپس از محیط زیســت 
درخواست مجوز شــده بود. وســعت و امکانات مجموعه نیز 
نشــان می دهد اجرای آن در مدت ســه یا چهار ماه امکان پذیر 
نبوده اســت». او با اشــاره به مدیریت دوگانــه در مناطق آزاد 
این طور ادامه می دهد: «ساخت وساز در محدوده مناطق آزاد بر 
اساس طرح جامع مصوب انجام می شود و دستگاه های اجرائی 
مانند شــهرداری یا اداره محیط زیست الزاما در جریان جزئیات 

همه پروژه ها قرار نمی گیرند.
 بــا این حال، انتظار می رفت مســئولان منطقه آزاد موضوع 
را بــه ســازمان حفاظت محیط زیســت اطلاع دهنــد تا فرایند 
قانونی صدور مجوز طی شود. هرآنچه در این مجموعه ساخته 
شــده، خارج از اطلاع ما بوده اســت. پس از اطلاع از موضوع، 
بازدیدهای کارشناسی آغاز شد و پرونده در دستور کار قرار گرفت. 
اگر زودتر از روند ساخت مطلع می شدیم، قطعا موضوع به این 

مرحله نمی رسید».
سازمان محیط زیســت بارها رسما اعلام کرده مجوزی برای 
باغ وحش صادر نمی کند، اما حالا شــاهدیم که باغ وحشی در 
بندرانزلی بدون مجوز ســاخته و افتتاح شــده و حتی برای آن 
به طور هم زمان و هماهنگ تبلیغ گســترده می شود. این اقدام 
ســازمان منطقه آزاد انزلی عملا جایگاه قانونی سازمان محیط 
زیست را زیر سؤال می برد. آنچه این روزها در بندرانزلی در حال 
انجام است، برای سازمان حفاظت محیط زیست بسیار سنگین 
و آسیب زننده است. مسئولان منطقه آزاد انزلی با وجود تماس 
خبرنگار با آنها تاکنون حاضر به پاســخ گویی به سؤالات درباره 
صدور مجوز غیرقانونی و خودسرانه برای ساخت باغ وحش در 

بندرانزلی نشده اند.

 اعلام اخیر معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی مبنی 
بــر رفع تعهد ارزی معــادل ۳۳ میلیون یورو، در نگاه نخســت 
خبری دلگرم کننده اســت. در اقتصادی که سال هاست با کسری 
منابع ارزی و فشار تحریم دست وپنجه نرم می کند، هر رقمی که 
نشــان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی داشته 
باشــد، طبیعتا به  عنوان نشــانه ای از بهبود انضباط ارزی تلقی 
می شــود. اما پرســش اصلی این اســت که آیا این آمار، روایتگر 
یک روند پایدار و ســاختاری اســت یا صرفا گزارشــی مقطعی 
از عملکرد یک نهاد اســت کــه در خلأ اطلاعاتی گســترده تری 
منتشــر می شــود؟ واقعیت آن اســت که پرونده تعهدات ارزی 
صادرکننــدگان، یکی از پیچیده ترین و پرمناقشــه ترین حوزه های 
تلاقی حقوق تجارت و سیاســت گذاری پولی کشور است. از یک 
سو بانک مرکزی، ســازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات 
حکومتــی، هرکدام برداشــت و رویه اجرائی مســتقل خود را از 
مفهوم «رفع تعهد» دنبال می کنند؛ از سوی دیگر، صادرکننده ای 
کــه کالای خود را به موقع صــادر و حتــی ارز آن را نیز از طرق 
غیررسمی یا با تأخیر به کشور بازگردانده، غالبا در مواجهه با چند 
مرجع موازی، تفاسیر متفاوت و گاه متعارض از وضعیت پرونده 
خود می شــنود. همین چندگانگی مرجع تصمیم گیری است که 
عملا «اختلافات پابرجــا» را تولید و تکثیر می کند؛ اختلافاتی که 

نه فقط بین دولت و صادرکننده، بلکه میان دســتگاه های ناظر بر 
یکدیگــر نیز جریان دارد. نکته مهم تر، نســبت میان رقم اعلامی 
و کلیــت پرونده های باز اســت. آمارهای منتشرشــده از ســوی 
نهادهای نظارتی نشان می دهد میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در 
مقیاس میلیاردها یورو برآورد می شــود؛ در چنین مقیاسی، رفع 
تعهد چند ده میلیون یورویی هرچند مثبت اســت، اما نمی تواند 
به تنهایی مبنای قضاوت درباره حل مســئله باشد. بخش درخور 
توجهی از پرونده های معوق نیز نه ناشــی از ســوءنیت آشکار، 
بلکــه معلول ابهام در فرایندهای اجرائی، تأخیر در تأیید اســناد 
از سوی بانک مرکزی  یا اســتفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای 
و فاقد اعتبارســنجی است؛ پدیده ای که خود بانک مرکزی نیز به 
آن به  عنوان یکی از منشأهای اصلی تعهدات معوق اذعان دارد. 
اینجاســت که «حلقه مفقوده تجارت خارجی» ظاهر می شود: 
نبود یک چارچوب حقوقی شــفاف، یکپارچه و پیش بینی پذیر که 
صادرکننــده و واردکننده بتوانند از ابتدای معامله، مســیر ایفای 
تعهد و آثار حقوقی تأخیر یا قصور را به روشنی بشناسند. تا زمانی 

که رویه های بانک مرکزی، ســازمان بازرســی و مراجع قضائی و 
تعزیراتی هماهنگ نشــوند  و تا زمانی که میان تخلف عامدانه و 
ناتوانی اجرائی ناشی از نوسانات بازار ارز و تحریم، مرزبندی روشن 
حقوقی ترسیم نشود، هر آمار مثبتی در کنار انبوهی از پرونده های 
معلق باقی خواهد ماند. برای فعــالان اقتصادی، این وضعیت 
به  معنای ریســکی جدی و ملموس است: پرونده ای که از نگاه 
صادرکننده «رفع شــده» تلقی می شود، ممکن است هم زمان در 
دســتگاه قضائی یا تعزیراتی همچنان «باز» باشد. تفاوت تفسیر 
میان نهادها، فاصله میان تأیید بانک مرکزی و جمع بندی سازمان 
بازرسی  و ابهام در مصادیق قصور در برابر تخلف عمدی، همگی 
مواردی است که بدون آگاهی حقوقی دقیق و پیگیری تخصصی 
پرونده در مراجع مربوطه  می تواند به محکومیت های ســنگین 
یــا محرومیت های تجاری بینجامد. به بیان دیگر، اعلام آمار رفع 
تعهد، نقطه پایان ماجرا برای صادرکننده نیست، بلکه صرفا یک 
گام در مســیری چندلایه است که همچنان نیازمند مستندسازی 
دقیق، پیگیری حقوقی مستمر و شناخت رویه های در حال تغییر 
نهادهای مختلف است. تا زمانی که این حلقه مفقوده ساختاری 
ترمیم نشــود، بار اثبات حســن نیت و رفع واقعی تعهد، عملا بر 
دوش صادرکننده و مشــاوران حقوقی او خواهد بود، نه بر عهده 

نهادی که آمار امیدوارکننده را اعلام می کند.

پژوهشگر مسائل شهری
محمد صالح زاده

وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق اقتصادی
جلیل حاجی حسینی

زینب رحیمی: از کنار باغ وحش تازه تأسیس بندرانزلی 
نباید به ســادگی عبور کــرد؛ زیرا در حالی که ســازمان 
حفاظت محیط  زیســت ادعا می کرد قصد ندارد مجوز 
باغ وحش جدیدی را صادر کند، حالا فیلم های متعددی 
در فضای مجازی منتشر شــده که بیانگر افتتاح یک باغ 
وحش جدید در بندرانزلی اســت. البته سازمان محیط  
زیســت همچنان اصرار دارد مجوزی برای تأســیس و 
راه اندازی باغ وحش در بندرانزلی نداده اســت اما این 
باغ وحش حالا هم بازگشایی شــده و هم اینکه تعداد 
قابل  توجهــی از بلاگرها با حضــور در این باغ وحش 
به تولید فیلم های تبلیغاتی برای این مجموعه دســت 
زده اند. ســازمان محیط زیســت تأکید می کند مجوزی 
برای ساخت باغ وحش و حتی باغ پرندگان در بندرانزلی 
نداده و این مجموعه با مجوز غیرقانونی سازمان منطقه 

آزاد انزلی، ساخته شده است.

رفع تعهد ارزی، رفع مسئولیت نهادها نیست
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